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 :و فلج سیاسی « های پاکدست»: دلبستگی به بخش اول

تماس مستقیم با واقعیت تلخ تضاد طبقاتی، ضرورت  .است« کثیف»سیاست،ذاتاً،زمینی   
ای که ای در دسترس برای سوژهتاریخی و سازوکارهای عظیم نظام امپریالیستی، عرصه

با این حال، در بخش قابل توجهی از جنبش کمونیستی  .بماند، نیست« عیببی»خواهد می
یس  نظری تقد  دفاعی مکانیسم   یک  به عنوان «ایدئولوژیک  خلوص» جهانی امروز، 

نشینی از زمین خاکستری، عیب ونقص بودن، در واقع، عقباین تلاش برای بی .شود می
س دلبستگی به  در لبا  سی که نیت سیا نوعی رهبا -ست  ست ا نامشخص و پرخطر سیا

   .ست پنهان شده ا« های پاکدست»
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ست نزنند، در هیچ یک  عمل به هیچ چیز دها در شود که جنبشاین دلبستگی باعث می   
ست بردارند  بودن د« اراده سیاسی»های سیستم دخالت نکنند و در نهایت از از شکستگی

ست که امروز با  این تصویریا .یل شوند تبد« نگهبانان میراث تاریخی»و در عوض به 
هستند، « کس ارتد»آن روبرو هستیم: ساختارهایی که از نظر تئوری تیز، از نظربلاغی 

نظام   درگیری  طق منا  در  «طرفی بی» اعلام  با  ین ساختارها  ا  .اثرند اما عملًا بی
همه آنها »عبارت  .کنندامپریالیستی، به طور غیرمستقیم از حفظ وضع موجود حمایت می

آرزویی ، به  ، از نظر تحلیلی«ایستیمکدام از آنها نمیر هیچ امپریالیست هستند، ما در کنا
 نظم جهانی تک  تثبیت  و  امپریالیستی نظام   برای تضعیف بزرگترین رقبای ژئوپلیتیک

مسئولیت،   از فرار   بلکه توجیه نیست؛« سیاست طبقاتی»این یک  .شودقطبی منجر می
 .ست یی جدا از واقعیت ا یش خودارضا نشینی به آسا عقب

 : شیءوارگی و ایدئولوژی نهادی  بخش دوم
 

(به معنای درک روابط اجتماعی Verdinglichungدرادبیات مارکسیستی،شیءوارگی)   
ها و غیرقابل تغییر است که دارای قوانینی مستقل از انسان« واقعیت عینی»به عنوان یک 

این   معکوس  ب زتا با   ، امروزی   کمونیستی یشی در جنبش  اند جزم ست.  توسط آنها
هایی که آنها سازمان انقلابی و اصول استراتژیک، که از توده وارگی اجتماعی است: شیء

مکانیسم عینی خودکفا و »اند، به یک اند و از تضادهای طبقاتی زنده جدا شده را خلق کرده
   اند.  یل شده تبد« نخوردهدست

 
که  -شته یا متون نظری خود  زمانی، تجربیات تاریخی گذ ل سا یس جنبش از اشکا تقد     

دقیقاً همین  -کند تبدیل می  «غیرتاریخی  های عینیواقعیت»آنها را از راهنماهای زنده به 
« موانع عینی»فرآیند شیءوارگی است. نهادها و مفاهیم ساخته شده توسط انسان به عنوان 

ترتیب، نظریه دیگر   ین کنند. بد می  شوند که اکنون همان اراده را تعیین و محدوددیده می
« چیز»ری برای تغییر جهان نیست؛ بلکه در برابر جهان و در برابر سیاست، به یک ابزا

باعث    وارونه  وارگی شیء  این  شود که باید با احترام حفظ شود.نخورده تبدیل میدست
، «قوانین اجتماعی»اش به عنوان شود که جنبش با تلقی اصول استراتژیک خودساختهمی

های ژئوپلیتیکی ملموس از دست ظرفیت خود را برای تولید سیاست در مواجهه با گسست
دانند، از اعمال خود می« ترواقعی»اند بدهد. کسانی که اصولی را که خودشان تولید کرده

شود که اند. این جدایی از واقعیت زمانی ایجاد میخود را شیءوارگی کردهدر واقع اراده 
فراتر از همه  -گیرد که بالاتر از واقعیت اجتماعی قرار می« شیء»نظریه به عنوان یک 

   گیرد. قرار می -تضادهای طبقاتی و زمینه مادی در حال تغییر 
 

ونان نیز یک قدرت آیا ی -« هرم امپریالیستی»: مغالطه بخش سوم      
 امپریالیستی است؟

 
هرم »ترین انحراف نظری ایجاد شده توسط این خط، طرحی است که آنها قابل توجه     

داری نامند. طبق این طرح، هر کشوری که در آن روابط تولید سرمایهمی« امپریالیستی



متحده در رأس و دیگران   که ایالات  ست از سیستم امپریالیستی ا« رده»غالب است، یک 
در زیر آن قرار دارند. با این رویکرد، روسیه، چین، ایران، ترکیه و حتی یونان به عنوان 

  شوند. بندی میمختلف یک سیستم طبقه« شدهبندیرده»اجزای 
 

دهد. در مرکز تحلیل لنین از  با این حال، در اینجا یک فروپاشی تحلیلی اساسی رخ می    
های بزرگ انحصاری قدرت المللی سرمایه مالی، مبارزه میان درات بین سم، صالی امپریا

رها را  معیا  از این  یک  کدام   یونان  برای تقسیم جهان و تسلط سرمایه مالی قرار دارد.
المللی پول بوده، در بین  های صندوقها تحت فشار برنامهکند؟ کشوری که دههبرآورده می

سرزمینش به عنوان   زند، چنگال طلبکاران اروپایی دست و پا می طول بحران بدهی در
رجی  خا  انحصارات  توسط و بنادرش  گیرد مرکز لجستیک ناتو مورد استفاده قرار می

 تصرف شده است، نه سوژه امپریالیسم، بلکه دقیقاً ابژه آن است. 
 

دکترین   ، از تا لوزان ترکیه نیز از این تصویر مستثنی نیست. خط تاریخی که از سور   
، از ساختار گلادیو تا محاصره ناتوی ۱۹۸۰و کودتای  ۱۹۷۱ترومن تا اولتیماتوم نظامی 

ف مداخله  هد  دهد که ترکیه کشوری است کهامروز امتداد دارد، بدون هیچ شکی نشان می
وارونه چیزی جز « امپریالیست»امپریالیستی قرار گرفته است. اعلام این کشور به عنوان 

از یک   ، فراتر کردن مقولات تحلیلی لنین نیست: اشتباه گرفتن ابژه امپریالیسم با سوژه آن
   کند. خطای نظری،یک انحراف سیاسی است که در عمل گفتمان قدرت مسلط را تقویت می

 
همبستگی  وقتی   گرفت.  دیده نا  توانعلاوه بر این، تناقض درونی این نظریه را نمی    
مثلًا در مبارزه   -ی در خطر باشد، همین خط فکری در سازماندهی اقدامات مشترک عمل

تردیدی به خود    اعلام کرده است،« امپریالیست»با کشورهایی که  -های ناتو علیه پایگاه
عنوان یک متحد  به    شودمی میده  نا« امپریالیست»دهد. برخورد با کشوری که راه نمی

 گواه بر چگونگی فروپاشی این نظریه در عمل است.تاکتیکی، بارزترین 
 

 نه یک آزمون اخلاقی،بلکه کارکرد ژئوپلیتیکی  -:معیارلنینبخش چهارم
 

های شناختی این خط فکری این است: درنظر گرفتن ماهیت سیاستخطای اساسی روش    
داخلی یک رژیم به عنوان معیارارزیابی یک قدرت. با این حال، تحلیل لنین سوال متفاوتی 

کند: این قدرت در مواجهه با هژمونی امپریالیستی چه کارکرد عینی دارد؟ آیا را مطرح می
 « هر آنچه سوسیالیستی نیست، امپریالیستی است؟»که بگوید اصل و اساسی وجود دارد 

 
، این معیار را با «جنگسوسیالیسم و »با عنوان (  ۱۹۱۵ )ل لنین در جزوه خود در سا    

 وضوح بسیار بیان کرد:
 

به روسیه و غیره اعلام   یا چین  ، ایران اگر فردا مراکش به فرانسه، هند به انگلستان»   
خواهند بود، صرف نظر از اینکه چه کسی « دفاعی»، «عادلانه»ها ن جنگجنگ کند، ای



ابتدا حمله کرده است؛ و هر سوسیالیستی با پیروزی کشورهای ستمدیده، وابسته و نابرابر 
  « دار و غارتگر همدردی خواهد کرد.ستمگر، برده« بزرگ»های در برابر قدرت

 
« ری استعما  نیمه»  زمره کشورهای  نی را در عثما در اینجا لنین آشکارا امپراتوری    

ارزیابی کرد. صرف   چارچوب  این  برشمرد و ماهیت جنگ امپریالیستی علیه آن را در
دهای  نها  استبدادی،  ، حکومت بقایای فئودالی -نظر از ماهیت ساختار طبقاتی داخلی آن 

کند،  می  ومت مقا  لیستی امپریا  صره در برابر محا  جنگ دفاعی طرفی که  -ارتجاعی 
بلکه آزمونی مشخص از عملکرد   مشروع است. این آزمونی برای تهذیب اخلاقی نیست،

   ژئوپلیتیکی است. 
 

مشخص   تحلیل  نه از  «ست برابر ا لیستی  هر امپریا»کند خطی که امروز اعلام می     
کند. ساختار طبقاتی پیروی می لنین، بلکه از الگویی انتزاعی که به نام او تولید شده است،

داری آن واقعی است. اما موقعیت ژئوپلیتیکی عینی داخلی روسیه قابل بحث است؛ سرمایه
در برابر نظم  می  نظا  روسیه نیز یک واقعیت است: این کشور یکی از بزرگترین موانع

از طریق کند؛ اما نمی« سوسیالیستی»جهانی تک قطبی امپریالیستی است. این روسیه را 
شود،به عنوان قدرتی که دربرابر محاصره مرکز امپریالیستی چارچوب لنین به آن نگاه می

  کند، عملکرد عینی دارد. مقاومت می
 

تولید   روابط  دارد.  منسجم   اندازه  ن به هما اما   متفاوت  تحلیلی  ز به مورد چین نیا    
کننده این سوال تعیین ما  ا   کرد. توان انکار داری در چین وجود دارد؛ این را نمیسرمایه

توانند بر توانند قدرت سیاسی را به دست بگیرند؟ آیا میاست: آیا کارآفرینان خصوصی می
داران یه ریزی دولتی تسلط داشته باشند؟ خیر. سرماها و برنامهها، دانشگاهپارلمان، رسانه

کنند، اما کنترل بر روبنای سیاسی همچنان در دست نهادهای در حوزه اقتصادی فعالیت می
اقتصادی    ست تی از سیا مد ی بلنددولتی سوسیالیستی است. این ساختار، در اصل، نسخه

ابزارهای   به ضرورت کوتاه شد: آغاز کرد و  ۱۹۲۱( است که لنین در سال NEPنوین )
استفاده   مولده  ی نیروهای برای توسعه  لیستی، سیا سو داری، تحت کنترل دولت سرمایه

مارکسیسم   توان با برابر کردن همه در فقر ساخت؛ این الفبایشوند. سوسیالیسم را نمیمی
 است.

            -ایران، حماس، جمهوری دموکراتیک خلق کره بخش پنجم:   
 «  خلوص»ورشکستگی عملی آزمون               

 
درگیری  ترین مناطق  در داغ  شناختی ی روش ترین زمینه آزمون این خطا مشخص      

 شود. امروز یافت می

 رانای    
 

را تغییر  خود   عینی  ، ماهیت لیستی با هژمونی امپریا در مواجهه   رژیم داخلی ایران    
ست، همانطور  ایران ا مردم   تئوکراتیک آن، موضوع داخلی خود دهد. ساختار داخلینمی



یکی از   ، ایران عینی  نظر  که ساختارهای داخلی سایر کشورها، امور خودشان است. از
بزرگترین موانع هژمونی آمریکا درخاورمیانه است.این کشوردر برابر پروژه امپریالیستی 

 در سوریه، یمن و فلسطین ایستاده است. 
 
فاصله نظری « داری ایراندولت سرمایه»میدن آن به عنوان  با نا  ، این خط با این حال    

دهد. اما حمله نظامی مشترک کند و ایران را خارج از تحلیل ژئوپلیتیکی قرار میایجاد می
در عمل، این عقیمی نظری را   ،2026فوریه   28  ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در

های سرکوب، در برابر تغییر دوره ترین ه است. مردم ایران که حتی در سختمحکوم کرد
قاطع   حمله امپریالیستی، به طور  رژیم تحمیلی خارجی مقاومت کردند، در مواجهه با این

ایالات  مقیم   ن ایرانیا  از  درصد  شش اند. حتی شصت و در کنار دولت خود قرار گرفته
کند: تهدید  می  را تأیید  سی لنین ، تز اسا اند. این در عملکردهمتحده نیز با جنگ مخالفت 

آورد و امپریالیستی خارجی، تضادهای طبقاتی داخلی را موقتاً به حالت تعلیق در می
   کند. واکنش دفاع ملی را فعال می

 
 
تحلیل مارکسیستی نیست؛ بلکه « داری ایراندولت سرمایه»رد کردن این واقعیت با گفتن   

  پوشش نظری ناموجهی برای مداخله امپریالیستی است. 
 

     حماس و مقاومت فلسطین     
 

شریعت دارد. اما آیا این واقعیت، جایگاه  بر   مبتنی  حماس از نظر داخلی، شخصیتی      
اسرائیل تغییر   ل و اشغا  امپریالیستی  مبارزه مردم فلسطین علیه محاصره عینی آن را در

منحل   و  تسلیم  اسلو  جریان فرآیند  دهد؟ خیر. سازمان آزادیبخش فلسطین سکولار درمی
و اسرائیل تبدیل شده است.  متحده   ایالات  شد. از آن زمان به ابزاری برای پروژه سیاسی

عملًا   فلسطین   مقاومت  همزمان از  یت از حماس در عین حما حفظ فاصله ایدئولوژیکی
،  خط  ، این این  بر  یافته فلسطین است. علاوهغیرممکن است. نتیجه، رد مقاومت سازمان

دهد: موضعی ترین شکل در مورد مسئله فلسطین نشان میتناقض نظری خود را به عریان
رژوایی کافی نیست، سوسیالیسم ضروری رفرمیسم بو»که درهمه جای دیگر اصرار دارد 

« مطیع»فلسطینی   یک دولت -داری دو دولتی سرمایه  حل، در فلسطین از یک راه«است
ورشکستگی اسلو، عدم امکان عملی این پروژه را   کند.دفاع می -در کنار دولت اسرائیل 

   ها ثابت کرده است. برای دهه
 

خود، شخصیتی   داخلی ساختار  در  لی(  کره شما کره )  خلق  جمهوری دموکراتیک    
اقتدارگرا دارد.با این حال، بیش ازهفتاد سال است که دربرابربزرگترین قدرت امپریالیستی 

از سرنوشت   خود، ای  هسته  گی بازدارند  به لطف  جهان سر تعظیم فرود نیاورده است.
را در   آن  عینی   موضع   تواند یعراق و لیبی گریخته است. اقتدارگرایی آن در داخل نم
مداوم اعمال   به طور  داخلی رژیم  مواجهه با هژمونی امپریالیستی پنهان کند. اگر معیار 

شد، همین منطق باید اتحاد زمان جنگ اتحاد جماهیر شوروی با چرچیل و روزولت در می



کرد. آیا استالین محکوم می  «اصولی ایدئولوژیکبی»طول جنگ جهانی دوم را به عنوان 
این کار را کرد؟ او نکرد. زیرا تهدید عینی امپریالیستی راه را برای اتحادهای تاکتیکی باز 

 کند. می
 

  : رئالیسم ژئوپلیتیکی و دیالکتیک سیاست بخش ششم    
 

« کثیف»عمل انقلابی یک آزمایش آزمایشگاهی استریل نیست؛ بلکه یک میدان نبرد         
تی در حال تغییر  طبقا  و مواضع  ژئوپلیتیکی  هایاست که در آن موازنه نیروها، گسست

مداوم هستند. برای جریان مارکسیستی که خط مشی مداخله سیاسی در زندگی اجتماعی را 
شود، بخش  می  برداشته  کند، هر گامی که با هدف تضعیف هژمونی امپریالیستیحفظ می

مارکسیستی   ست . سیا ست ا  آن  اتژی انقلابی و همان شکل تحققناپذیری از استرجدایی
کند؛   نمی  د ایجا  استراتژیک  ف وهد  تاکتیکی  هایگام  بین  دیوارهای غیرقابل عبوری

برعکس، سیاست انقلابی مسیر مشخصی است که از طریق انباشت دیالکتیکی مانورهای 
   رسد. تاکتیکی به هدف استراتژیک می

 
مشخص   ، بازیگران « ن هستند همه آنها یکسا»   با اعلام   «خالص»وقتی خط مشی     

طرفی انقلابی، بلکه نه بی  داند، می  را برابر  امپریالیسم یا طرفین یک بحران ژئوپلیتیکی
کند. از اوکراین تا خاورمیانه دهد که هژمونی امپریالیستی را تغذیه میتسلیمی را نشان می

خوبی شناخته   به سیستم «   های ضعیفحلقه»نجا تا مراکز مقاومت جنوب جهانی، و از آ
هستند، بلکه به این دلیل که در « سوسیالیستی»ها اغلب نه به این دلیل که اند و این حلقهشده

های ساختاری ایجاد شده توسط کنند یا از شکافبرابر سلطه مرکز امپریالیستی مقاومت می
داخله را م خط   که  جریانی وظیفه  کنند، اهمیت تاریخی دارند. برداری میآن سلطه بهره

بلکه   ، نیست«  اخلاقی  پاکی» کند، قرار دادن این بازیگران در معرض آزمون حفظ می
کنند تحلیل خونسردانه این است که آنها چقدر بلوک هژمونیک امپریالیستی را متزلزل می

 د.کنن تر میو چقدر تضادها را در مرکز سیستم عمیق
 

گرایی غیراصولی. ست و نه انحراف به عملنه یک امتیاز ایدئولوژیک ا« خطر آلودگی»
تلاش »ی لوحانههای سادهاز آن لفاظی  کمونیستی برعکس، این امر برای رهایی سیاست 

واقعی تاریخ « هایجنگ قدرت»وتبدیل آن به یک بازیگر واقعی در « برای تطهیراخلاقی
طلبی بلکه صلح،اغلب یک موضع انقلابی نیست،«طرفیبی»است. رد اتحادها یا اصراربر

 روند.پنهان کسانی است که از پذیرفتن مسئولیت و از دست زدن به چرخ تاریخ طفره می
 

  ای استقلال و همبستگی منطقه -: خط ملی بخش هفتم   
 

سیاسی -های محاصره نظامیهای امپریالیستی و از دستگاهگسست یک کشور از بلوک     
انقلابی است که   پیشرفت  یک  نیست؛ بلکه  خارجیمانند ناتو صرفاً یک انتخاب سیاست 

« خالص»  های ، جنبش حال . با این  ست ا  داخلی  تی طبقا  تعادل قادر به تغییر اساسی 



یا « بورژوایی ناسیونالیسم »  عنوان گرا عموماً حرکت به سوی استقلال ملی را به اصول
 دهند. نها را به طور کامل از دست میکنند و پتانسیل انقلابی آرد می« مانور تاکتیکی»
 

یابد؛ برعکس، این جنگ به جنگی محاصره امپریالیستی با فتح قدرت انقلابی پایان نمی    
های جنگی که با تحریم -شود  ید می اند، تشد کرده  علیه مردمی که حاکمیت خود را اعلام

شکل گرفته است.   ئولوژیکی یدا  و از نظر  شود تر تغذیه میاقتصادی بسیار سیستماتیک
فظت از  محا  برای  ، بلکه  انقلاب  بنابراین، ایجاد یک خط ملی مستقل، نه تنها در لحظه

ای چند دهه . تجربه  ست قدرتی که پس از انقلاب ایجاد شده است، یک استراتژی حیاتی ا
از بحث   فراتررا  موضوع  کوبا، ویتنام، جمهوری دموکراتیک خلق کره و ونزوئلا این 

 دهد. نشان می
اصولی ایدئولوژیک" های همبستگی به عنوان "خیانت" یا "بیبرچسب زدن چنین رویه    

که با ادامه سلطه   ست ا  ایطلبانه توسط خط "ارتدوکس منزوی"، در واقع، خلوص صلح
است؛ اما ما حاصل قدرت شود. برای آنها، انقلاب یک انتقال بیامپریالیسم بر ما مختل نمی

های مهار و محاصره های تاریخی است که سیاستدانیم که انقلاب فرآیند ساختن بلوکمی
                                                                         کند. سیستم امپریالیستی را خنثی می

 اینه یک جامعه مناظره -: ماشین قدرت بخش هشتم
یک پروژه اراده است؛ اما این اراده، یک سرگرمی فکری نیست که خود را  کمونیسم      

یی  نها   ، مقصد  . امروزه  کند  زندانی تفاوتی  در بی« خالص ماندن»از طریق وسواس 
شدن به یک  جستجوی خلوص ایدئولوژیک، دست کشیدن از نیروی انقلابی بودن و تبدیل 

که در   باشگاهی -  باشگاه فکری جدا از عمل استپلتفرم بحث، یک انجمن مناظره یا یک 
ست که چه  گیرند و تنها رقابت بر سر این اوقفه مورد بررسی قرار میآن متون نظری بی

  است. « ترمارکسیست»کسی 
 

« مبارزه»  در ساً  اسا  بلکه«  مباحثه»در  یک اراده انقلابی واقعی خود را نه صرفاً       
یک ایده  مفید بودن   ها، بلکه میزانکند. واقعیت مارکسیستی نه تنها درستی ایدهتعریف می

، معیار   عینی واقعیت   تغییر  های تاکتیکی در تصرف قدرت و چگونگیرا از طریق گام
دار، های ریشهها موجودیت سازمانی و سنتدهد. اینکه این خط، علیرغم دههخود قرار می

ترین دلیل  ملموس تی در کشورهای خود نیز تا این حد از دیدگاه قدرت دور مانده است، ح
 است. « خلوص نظری»بست عملی بن
 

فرآیندهای تاریخی عینی   جدا از گرایی کنیم، ارادهای که ما از آن دفاع میپروژه اراده     
های ی سازندگی است که تضادهای عینی، شکافنیست. برعکس، این یک فرآیند جسورانه

. جنبش   کند یل می تبد  به اهرم خود  را  ریخی تا  هایهژمونی امپریالیستی و ضرورت
 کمونیستی باید یک ماشین قدرت باشد، نه یک باشگاه فکری.

 چرخد خ تاریخ از طریق خلوص نمیچر -گیری : نتیجهبخش نهم
 

فرآیند ملموس است که بر   تاریخ یک چرخش مارپیچی به خودی خود نیست؛ بلکه یک    
رود. کسانی که طبقاتی پیش می  های ناشی از مبارزهها و آشفتگیها، گسستپایه درگیری



را به یک الگوی  امپریالیسم   از  کنند، تحلیل لنیندفاع می« هرم امپریالیستی»از مغالطه 
اند؛ با این کار، مانند مورد یونان، هدف امپریالیسم را با سوژه آن اشتباه مفهومی تقلیل داده

اند؛ بازمانده و چین   هایی مانند روسیهاند؛ از درک عملکرد ژئوپلیتیکی عینی قدرتگرفته
، از طریق عقیمی  مپریالیستیا  حمله با  صرفاً به مشاهده موضع مردم ایران در مواجهه 

آزمون    در معرض   لی شما   اند؛ و با قرار دادن حماس و کرهنظری خود، بسنده کرده
   اند. نشینی کرده، از مقاومت مردم فلسطین و کره عقب«خلوص اخلاقی»
 
ژئوپلیتیکی   عملکرد  خلاصه این تصویر این است: معیار رژیم داخلی جایگزین معیار   

آیا هژمونی امپریالیستی را متزلزل »بر سوال « آیا سوسیالیستی است؟»است. سوال شده 
، اکنون ۱۹۱۵اولویت یافته است. به جای تحلیل تاریخی مشخص لنین از سال « کند؟می

  یک اصل اعتقادی به نام او مطرح شده است. 
 

ل  دنبا را  عی  اجتما  برای جریان مارکسیستی که خط مشی مداخله سیاسی در زندگی    
های هژمونی امپریالیستی بماند. کند، وظیفه امروز این نیست که منفعلانه منتظر شکافمی

وظیفه واقعی سازماندهی مبارزه طبقاتی در هر جبهه و از طریق اهرم ایجاد شده توسط 
ها در هژمونی امپریالیستی و در نهایت فتح قدرت یافته، گسترش شکافاین قدرت سازمان

   می است. مرد
 

را پاک  خود  ن  ستا ماندن، د« پاک»اراده انقلابی واقعی متعلق به کسانی نیست که با      
آلود گل  واقعیت  در خود  دستان   فرو بردن  دارند؛ بلکه اراده کسانی است که ازنگه می

های تاکتیکی تاریخ، از نشستن بر سر میز اتحادها، و درمواقع ضروری، ازایجاد مشارکت
ای ، بلکه اراده نیست  محض  ایدئولوژی  یک  با نیروهای ضد هژمونی ابایی ندارند. این

عنوان   به  تضادها  کند و از همانقدرتمند است که بر فراز تضادهای مشخص قد علم می
چرخاند. این یک ایدئولوژی محض نیست، های تاریخ را میکند که چرخاهرمی استفاده می

کند و از همان  علم می مشخص قد  دهای  تضا  بلکه یک اراده قدرتمند است که بر فراز
 چرخاند. * های تاریخ را میکند که چرختضادها به عنوان اهرمی استفاده می

 

 ویسنده این مقاله :نسطری چند درمورد 
 

اوزجان بوزه قبل از اتمام تحصیلات تکمیلی خود در رشته تاریخ و فلسفه در دانشگاه       
های او در ها و ادبیات غربی تحصیل کرد. نوشتهاسلو، در دانشگاه استانبول در رشته زبان

و او در هیئت  ست  ا  منتشر شده  یناوی ند و اسکا  ترکیه  سراسر  مجلات  ها وروزنامه
را نیز    دومی  که  ست ه ا کرد مت  خد  Bilim ve Ütopyaو  Teoriتحریریه مجلات 

های بحث تلویزیونی و ویرایش کرده است. او در رادیو در چین و نروژ کار کرده، برنامه
را اجرا کرده است.  ، یک برنامه نقد کتاب، Papirüsرادیویی را تهیه و میزبانی کرده و 

 های اسکاندیناوی در ترکیه و چین منتشر شده است.های او از انگلیسی و زبانترجمه

 «2026-06-30»با احترام  -----------------------



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


